
و روشنفكر در جنبش هاي ملي  نقش فرهنگ
 ماشااله رزمي

و منطـق اولين نوع ملت، اتحاد داوطلبانه سياسي شـهروندان آزاد بـوده كـه بـر اسـاس عقـل
اسـت كـه در عـصر» فرانسه« ساخته شده، اين ملت قراردادي، منتخب وسيويك ملت مدل 

و توسط انقلاب بز  ،.رگ فرانسه متحقق شده است روشنگري ايده آن مطرح شده بـرخلاف آن
و حس هويت جمعي كه انعكاس يك نظم طبيعي اسـت  نوع دوم ملت با يك اجتماع فرهنگي

، ملت مدل. معين مي شود  و داراي يك نيروي قومي ، تاريخي » آلمـان« اين ملت ارگانيك
شكل يافته است  است كه از رمانتيسم الهام گرفته ودر مركز اروپا

و در اطراف 1870تقسيم دوگانه چنانكه مي دانيم در شرايط تاريخي بسيار ويژه سالهاي اين
و لورن بوجود آمد بعلـت وابـستگي) مومـسون واشـتراوس(مـورخين آلمـاني. موضوع آلزاس

اما همكاران فرانـسوي آنهـا.آلزاسي ها به فرهنگ آلمان مدافع پيوستن آلزاس به آلمان بودند 
دو( و فوستر ازين امر دفاع ميكردند كه آلزاسي ها حق انتخاب سياسي ماندن بـا) كولانژرنان

هرچند كه اين بحث نياز به تدقيق داشت اما توانست به يك اندوخته نظـري. فرانسه را دارند 
و ملت سياسي بود آنرا تجزيه وتحليـل. تبديل شود  فردريك مينك كه مخالف ملت فرهنگي

.و عامه فهم كرد 
.ن نظريه را هنوز از زبان طرفدارانش شاهد هستيم بازتاب اي

و در درون يك دولت قدرتمند قـديمي كـه اين ناسيوناليسم بدنبال انقلاب فرانسه بوجود آمد
و جهان سـوم  ، ايتاليا و تاريخ تغذيه مي كرد ولي در آلمان جوابگوي ناسيوناليسم بود واز زبان

.ه اكنون باظرافت خاصي خودنمـائي مـي كنـد اين تيپولوژي دوگان. بصورت ديگري درك شد 
، ايالات متحده(ملت غربي ، انگليس ، جهـان(و ملت شرقي) فرانسه ، اروپاي شـرقي آلمان

.سوم  (
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و فرهنگ ملي قـويترين تا كنون تمام جنبشهاي ملي ويژگي تعريف آلماني ملت را داشته اند
.سلاح آنها بوده است

ك اول توليـد يـك هويـت. ار عمده را همزمان بعهده مي گيـرد فرهنگ در جنبشهاي ملي دو
و دوم مخالفت با حكومتي كه ستم فرهنگي بر ملت مورد نظـر  مستقل ملي متمايز از ديگران

و اثبـات را تـوام دارد. اعمال مي كند  در. به بيـان ديگـر فرهنـگ كـاربرد اسـتراتژيك نفـي
ميده مي شوند بخدمت فرهنـگ در مـي جنبشهاي ملي يك قشر اجتمائي كه روشنفكرملي نا

و فرهنگ را به ابزار بسيج ملي تبديل مي كند  از. آيد تمام آثار مكتوب در بـاره ناسيوناليـسم
و خواسته هـاي ملـي  قرن نوزدهم به بعد نشان مي دهند كه روشنفكران موتور طرح شعار ها

 مربوط مي شوداين عملكرد بيدار كننده به طبيعت بينا بيني روشنفكر.بوده اند 
و از و مهـاجرت رابطـه دارد و گسترش دادو سـتد ناسيوناليسم عميقا با پيدايش جامعه مدرن

صنعتي شـدن اروپـا. تماس جوامعي بوجود مي آيد كه قبلا اطلاع درستي از يكديگر نداشتند 
. در قرن نوزدهم باعث مهاجرت انبوه دهقانان اروپاي مركزي به شـهرهاي آلمـاني زبـان شـد 

درب موازات آن ترقـي اجتمـائي از طريـق تعـداد معـدود نخبگـان قـديمي همـان مـردم كـه
ايـن تحـصيلكردگان. دانشگاههاي آلمان تحصيل كرده بودند به آهستگي انجـام مـي گرفـت 

اينجاسـت. درحين مثبت بودن نوعي احساس عقب ماندگي فرهنگ ملي را القاء مـي كردنـد 
و كـه ارزش گــذاري بـه فرهنــگ ملــي توسـط  ، مــورخين ، موزيـسين هــا فولكلوريــست هــا

.نويسندگان شروع مي شود 
و 1905نهضت فرهنگي كه بعد از انقلاب  روسيه درميان مهاجرين ايراني در باكو شـروع شـد

و بيداري ملي آذربايجاني ها داشـت آغـاز تجـدد در تاثير تعيين كننده در انقلاب مشروطيت
و تبريز حول روزنامه هـاي جديـدو روشفكران ملي.منطقه ما مي باشد  ، باكو كه در تيفليس

بويژه در كادر مجله ملا نصرالدين متشكل شدند پايه گذاران تحولات اجتماعي در كـشورهاي 
و اروپـاي. منطقه شدند  اينان همان فعاليتهاي فرهنگي را انجام دادند كـه روشـنفكران روس

.مركزي در پيش گرفته بودند 
و هنر ملي نميتوانست مورد انتقاد جدي واقع شود زيرا در عرصـه دفاع روشنفكران از  فرهنگ

و توسط و رقيبي هم نداشت  هائي فعاليت فرهنگي انجام مي گرفت كه قبلا مورد اعتنا نبود
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و كـارفرهنگي موجوديـت و احترام بودند كساني نماينگي مي شد كه داراي نبوغ وتشنه عزت
 تضمين مي كرد ملي را در برابر فرهنگهاي ديگر

حـساسيت. هنگاميكه فعاليت فرهنگي روشنفكران ملي بـا اقبـال عمـومي مواجـه مـي شـود
كساني را كه بر آن جامعه مسلط هستند بر مي انگيزدو روشنفكران مجبور مي شـوند قبـل از 
و ديگـري اشـراف  هر چيز با دو تيپ از تحصيلكرده ها درگير شوند كه يكـي متـصديان ديـن

روشنفكر براي دفـاع از برابـري همگـان در دسترسـي بـه علـم بناچـار بـا. است تحصيلكرده 
تجربـه تمـام كـشورها. روحانيت كه علم مقدس را در انحصار خود ميداندرو در رو مي شـود 

اين منطق قدرت يابي باعـث. نشان ميدهد كه در دراز مدت پيروزي با روشنفكران بوده است 
 مردمي ميشود كه تا بحال با هويت دينـي شـناخته مـي پذيرش روشنفكران سكولار از طرف 

و 1358سخنان آيت اله خميني در سال. شدند و قلـع  كه بهنگام تعطيل كردن روزنامـه هـا
، مـا« قمع روشنفكران بر زبان آورد وگفت ، برونـد ايـن مغزهـاي فاسـد بشكنيد اين قلمهارا

گوياي تلخي شكست متصديان ديـن» ...هرچه تا بحال كشيده ايم از دست روشنفكران بوده 
.در سراسر دنيا از روشنفكران ملي ميباشد 

و آنـان را بخـاطر ي يونان مخالف ناسيوناليـستهاي يونـان بودنـد بعنوان مثال مقامات كليسا
كه. اينكه پلي ته ايسم باستاني را مي ستودند محكوم مي كردند  از طرف ديگر بيم آن داشتند

وناليستها كليساي يونـان از دسترسـي بـه اورتـودوكس هـاي شـرقي در صورت موفقيت ناسي 
.محروم شود يعني آنچه كه بعد از استقلال يونان اتفاق افتاد 

را. كليساي كاتوليك اطريش نيز مخالف ناسيوناليـستها بـود آنهـا از يـك طـرف امپراطـوري
و از طرف ديگر معتقد بودند در صورت است  قلال ملل بين خلـق مدافع كاتوليسيم مي دانستند

هاي كاتوليك مرز كشيده خواهد شد بدينجهت كليساي كاتوليك در طـول قـرن نـوزدهم بـا 
و طرفـدار اصـلاح ديـن  استقلال ملي مخالفت مي كرد بويژه كه ناسيوناليستها حامل مدرنيته

البته حساب كشيش هاي روستائي عليرغم وجود هير آرشي مذهبي از مقامـات بـالاي. بودند 
و آنها نميتوانستند مخـالف اكثريـت قـاطع مـردم ملـت خـود باشـند كـه كليس ا جدا مي شد

و ناسيوناليستها را مـدافع منـافع ملـي ميـشناختند ايـن قـشر از كـشيش هـا در مجارسـتان
.چكسلواكي با ناسيوناليستها همراه بودند 
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مردم ظاهر مي دستگاه روحانيت تنها مخالف روشنفكران ملي نبوده كه بعنوان مدافع فرهنگ
و همچنـين بـورژوازي عـالي مقـام  و شراف نيز آنان را دشمن خود مي دانستند ، اعيان شدند
و نويسندگاني كـه  ، حقوقدانان ، پزشكان ، پروفسورها يعني مجموعه اي كه از روساي ادارات
تحصيلات خودرا بزبان خارجي انجام داده بودند بشدت با روشنفكران ناسيوناليـست مخالفـت 
، اين بورژوازي عالي مقام مي ترسيد در صورت رونق فرهنگ ملي موقعيـت خـودرا  مي كردند

در پـشت ايـن مبـارزه. كه از طريق آشنائي بزبان خارجي بدسـت آورده بـود از دسـت بدهـد 
فرهنگي بين مدافعين فرهنگ ملي با مدافعين فرهنگ خـارجي مبـارزه اصـلي بـراي گـرفتن 

. نا سيوناليستها درا ين عرصه نيز برنده نهائي بودند قدرت سياسي در جريان بود كه
و تئوريـسين هـاي رژيـم گذشـته ايـران نـسبت بـه خشم لجام گـسيخته صـاحب منـصبان
روشنفكران چه قبول بكنند ويـا انكـار نماينـد بيـشتر بخـاطر از دسـت دادن موقعيـت هـاي 

.خودشان است 
نفكران ملي نقش خادمان فرهنگي را اكنون در آغاز قرن بيست يكم همچون قرن نوزدهم روش

و شكوفا ببيننـد  و مي خواهند فرهنگي را كه عمرشانرا وقف آن مي كنند زنده بازي مي كنند
و ناسيوناليسم درنظر همه روشنفكران پذيرش يكـسان .  در عين حال اين پديده مطلق نيست

. يسم را در پيش گرفته اند بعضي از آنها به تبعيت از يورگن هابرماس راه پست ناسيونال. ندارد 
و اهميت گروههاي سازمان يافته روشـنفكران ناسيوناليـست را اما اشتباه خواهد بود اگر نقش
در بحركت در آوردن جنبشهاي ملي كم اهميـت بـدانيم ويـا بـانفي واقعيتهـا آنـان را نديـده 

.بگيريم 
ملـت خـود شـدند جمعي از روشنفكران كاتالون خواهان حق تعيين سرنوشت 1992درسال

، پروفـسور  ، هنرمنـد ،جالب است كه همين تركيب از مبارزان روشنفكر ملي اعم از نويـسنده
و برنامـه كـه بـراي كاتـالون هـا در اسـپانيا خواسـتار خـود  وغيره يك قرن پيش اولين بيانيه

و بنام بيانيه  ه بـراي ذكر اين نمون. معروف است را امضاء كرده بودند» مان رزا« مختاري بود
، آنست كه نه تنها بايد اهميت تداوم مبارزه بـراي حـق تعيـين سرنوشـت توسـط فيلـسوفان
و مورد توجه واقع شود بلكه به اين نكته مهم نيز توجه شود كه  و شعرا پذيرفته شده مورخين

.بسياري از انتر ناسيوناليستهاي سابق به ناسيوناليستهاي آتشين تبديل شده اند 
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، گروهـي از روشـنفكران حـول 1950در دهه در كبك كه غرق در هويت مذهبي خـود بـود
و ناسيوناليـسم» آزاد شهر« نشريه  متشكل شدند كه از عدم تحرك اجتمائي دفاع مي كردند

و  و منفي مي دانستند اما اين تفكر ضـد ناسيوناليـسم ديـري نپائيـد را ايدئولوژي عقب مانده
ي از روشنفكران سنتز جديدي را عرضه كردند كه در نوع تعداد زياد 1960خيلي زود در دهه 

و پيشرو بود اين عده با رد ديدگاههاي نسل قبل از خود نه تنها ناسيوناليسم را نفي. خود بكر
و تـلاش  نكرد ند بلكه به مدرنيزاسيون آن پرداختند كه پذيرش ديگـران در ميـان خودشـان

ان  ايـن نـو سـازي. ديشه هاي مترقـي آنـان بـود براي پذيرفته شدن توسط ديگران وجهان از
ناسيوناليسم چنان مورد قبول جامعه كبك قـرار گرفـت كـه در عـرض چنـد سـال كليـساي 
و پايگـاه اجتمـاعي ناسيوناليـستها را  و نخبگان محافظه كار را بوحشت انداخت سكولار كبك

نا.وسيعا گسترش داد  و سيوناليـسم را بـا چپ كبك كه تا آنموقع شديدا ضد ناسيوناليست بود
و بصورت انبوه بـه ناسيوناليـسم بازسـازي  سنت گرائي معادل مي دانست راه خود را برگرداند

ازين پس در كبك كـاملا منطقـي بـود. شده روي آورد كه در حزب كبكي ها تبلور يافته بود 
و ايـن راهـي بـود كـه رهبـران جنبـشهاي  و ناسيوناليست بـود كه ميتوان در عين حال چپ

.ئيبخش در كشورهاي جهان سوم طي كردند رها
اگر حمايت از آزادي جهـان سـوم. اين راه قابل فهم تر از آنست كه در نگاه اول بنظر ميرسد

در) پرنسيپ مبارزه بـا كلنياليـسم( نياز به پرنسيپ انتر ناسيوناليست بودن داشت  در عـوض
 توانـست جنـبش ملـي را جبهه داخلي تنها شعار ناسيوناليستي حـق تعيـين سرنوشـت مـي 

و ويتنـام در و با اين استدلال بود كه چپ هاي كبك بعد از تجربيات الجزاير بحركت در آورد
در. جامعه خودشان منطق حقانيت ناسيوناليسم را پذيرفتند  از اين روي توسـل روشـنفكران

ذيرش عامـه مبارزات داخلي به ناسيوناليسم قابل فهم مي شود زيرا شعارهاي ملي علاوه بـر پ ـ
و مي توان از طريق شعار هاي فرهنگـي ملـي خواسـته  با منافع مردم نيز پيوند مستقيم دارد

.مثال بلژيك موضوع را روشنتر مي كند. هاي مشخص سياسي را نيز مطرح كرد 
 اسـتقلال بلژيـك نتيجـه مـساعي همـه جانبـه بـورژوازي ليبـرال بـود كـه بـا 1830درسال

و نهايـت امـر بـه سـلطنت آريستوكراتهاي زمين دار و كليساي كاتوليك متحـد شـده بودنـد
شد_مشروطه در كادر دولت  در آغازضروري بود به يك فرهنگ. ملت فرانسه زبان منتهي
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مشترك توسل جسته شود لذا زبان فرانسه زبان رسمي بلژيك مي شـود كـه شـصت در صـد
گي اگر فرانسه زبان حكومت شـد جمعيت آن فلامان حرف مي زدند، با وجود اين تفاوت فرهن 

و  بخاطر آن بود كه نخبگان كشور اعم از والون يا فلامان بزبان فرانـسه تحـصيل كـرده بودنـد
و خرده بـورژوازي بـه  ، كارگران فرانسه زبان بورژوازي حاكم بود اما در قسمت شمال دهقانان

و ندانستن زبان فرانسه مانع دسترسي  و مركـز زبان فلامان وابستگي داشتند بـه مقامـات بـالا
در اينجا دفاع از زبان فلامان معادل دفاع از برابري اجتماعي نيز بـود بـدينجهت. سياست بود 

و چون مردم عادي در مراجعه به ادارات كـه  شعرا ونويسندگان بدفاع از زبان فلامان پرداختند
خ  و طرح واسـته هـاي خـود توسط كارمندان فرانسه زبان اداره مي شدند دچار مشكل تفهيم

و جنـبش  بودند نارضايتي از حضور كارمندان فرانسه زبان در منطقه فلاندر افزايش مـي يابـد
و بـراي جلـوگيري از 1860فلامان از طريق خواسته هاي فرهنگي در سال   نيـرو مـي گيـرد

.فرانسوي سازي فلامان ها از دو وسيله استفاده مي كند
و بتصويب رسا ندن قوانيني كه منجر به رسميت يافتن زبان فلامـان مـي اول از طريق پارلمان

و فلامان بـراي حفـظ راي دهنـدگان خـود بـه ايـن قـوانين  ، كاتوليك شد نمايندگان ليبرال
و در سال  . زبان هلندي در مناطق فلامان رسميت مـي يابـد 1873لوژستيك راي مي دهند

پـس از آن جنـبش فلامـان در كليـت. اين قوانين تا اندازه اي مانع فرانسوي سازي مي شود
و پـرورش در دوره  و آن رسميت دادن به آموزش خود وارد فاز تعيين كننده ديگري مي شود

و متوسطه به زبان محلي در منطقه فلاندربود   1883اين هدف فرهنگي از سال. هاي ابتدائي
موجـب كنـار در حقيقت رسميت يافتن آموزش زبان هلندي. تحقق پيدا كرد 1932تا سال

و اقشار اجتماعي پائين را كـه فلامـان بودنـد وارد سيـستم  زدن فرهنگ مسلط فرانسوي شد
و مقامات سياسي كرد  به بيان ديگر ملي كردن زبان فلامان باعث خـارج شـدن پـست. اداري

و هـم در بخـش خـصوصي از انحـصار  هاو مقامات مهم اداري وسياسي هم در بخـش دولتـي
.فرانسه زبان ها شد

اختلاف زبان در آنجـا. مورد فلامان منحصر بفرد نيست در كبك نيز همين تجربه تكرار شده
. نيز به اختلاف طبقاتي منجر شده بود، تجار عمده ومقامات بالا از انگليسي زبان ها بودند 
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و و سرمايه داران انگليسي زبان اقتصاد كبك را در اختيار انحصاري خـود داشـتند ثروتمندان
و اقشار پائين اجتماع بودند  و كارگر .فرانسه زبان ها عمد تا كشاورز

 به بعد كه فرانسه زبان ها در كبك قدرت گرفتند فرصـت هـاي مناسـب بـراي 1960از سال
، اين سياست حمايت از فرانسه زبان هـا دسترسي فرانسه زبان ها به مقامات بالا فراهم كردند

نسه زبان شد كه قادر به رقابت با بـورژوازي انگليـسي زبـان باعث پيدايش بورژوازي جديد فرا 
.بود 

اين دو نونه باعث شده است كه بعضي از محققين فرضيه نسبت ناسيوناليسم با موضوع ارتباط
گيري را مطرح بكنند كه بر اساس آن زبان سدي است كه مانع رشـد افـرادي مـي شـود كـه 

نتيجه اينگونه افراد بـا همزبانـان خـود پناهگـاهي بزباني غير از زبان مسلط حرف مي زنند در 
و ناسيوناليسم ازين طريـق ايجـاد  و هويت خود ميپردازند و بدفاع از زبان مشترك بنا ميكنند

.مي شود 
و خواه نـا خـواه بـه يـك اقـدام بنظر مي رسد كه فرهنگ به تنهائي هدف محسوب نمي شود

و ناسيوناليـسم سياسي منجر مي شود بدينجهت تقسيم ناسيوناليس  م به ناسيوناليسم فرهنگي
.سياسي بايد نسبي تلقي شود

و همـواره از طريـق تبـادلات فرهنگها از لحاظ انسانشناسي خـارج از زمـان ودائمـي نيـستند
و باز سازي مي شوند در عين حال هر فرهنگي ويژگي هاي دروني زيـادي نيـز  فرهنگي تغيير

م  و اگر اين ويژگي ها وجـود نداشـت تنـوع دارد كه آنرا از فرهنگهاي همسايه تمايز مي سازد
.فرهنگي نيز مطرح نمي شد 

و در نيمـه و پرورش تا اندازه اي نوظهور بوده پيدايش فرهنگ بمعني جديد آن يعني آموزش
دو. دوم قرن نوزدهم بوجود آمده است كه خود محصول دو پديده عمده ديگر بود  يكي از اين

و ديگري پيدايش ملت بعنوان سوژه جمع مي باشد پديده پيدايش فرد بع  . نوان سوژه مستقل
و انـسان فرهنگ بعنوان تفكر زماني بوجود آمد كه جوامع انساني تغييرات بنيادي مـي يافـت

اين تحول جايگاه فرهنگ را تغييـر. داراي حقوق برابر با ديگران در هيئت ملت ظاهر مي شد 
.داد 
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و بخصوص متصديان دين بـود در جامعه كشاورزي فرهنگ ، كاتبان در انحصار جنگ سالاران
، موجود فرهنگي محسوب نمـي شـد  .و توده دهقانان در دهات پراكنده محروم از هر حقوقي

و. جامعه صنعتي اين نظم را دگرگون ساخت كار صنعتي احتياج به آموزش استاندارد داشـت
و نوشتن الزامي بود فرهنگ مشتركي را توسعه مي داد بويژه ياد گير  ازين بـه بعـد.ي خواندن

در جامعه ماقبل مدرن فرهنگ عامل تمايز موقعيت اجتمائي. كاركرد فرهنگ عوض مي شود 
در جامعه مدرن فرهنگ در خدمت پيوند افراد يك جامعه كه ملت ناميده مي شوند قرار. بود 

 ماقبـل مـدرن فرهنـگ در جامعـه. بدينسان محور حركت فرهنگ عوض مي شود. مي گيرد 
و در جامعه مدرن عامل تمايز يك ملـت از عامل جدائي حكومتگران از حكومت شوندگان بود

.ملل ديگر مي شود 
.براي روشن شدن انحصاري بودن فرهنگ در گذشته مثالي از تاريخ ايران مي آورم

گـرفتن از تجـار نوشته اند كه انوشيروان ساساني براي تدارك يكي از جنگهايش نياز به قرض
تاجري ثروتمند پيشنهاد مي كند كه تمام دارائي خودرا در اختيار شاه بگـذارد. پيدا مي كند 

و فقط در عوض مي خواهد كه شاه اجازه دهـد يكـي از پـسران تـاجر همـراه بـا شـاهزادگان 
و. خواندن ونوشتن ياد بگيرد انوشـيروان ايـن پيـشنهاد را بـا وزيـرانش در ميـان مـي گـذارد

و استدلال مي كند كه اگر رعايا علـمب وذرجمهر وزير بشدت با اين پيشنهاد مخالفت مي كند
و سلسله شاه منقرض خواهد شد  .بياموزند بفكر گرفتن حكومت خواهند افتاد

، آداب وسـنن–ويژگي هاي چند گانه فرهنگ ، حافظـه تـاريخي ، اعتقـادات  بـراي- زبـان
و استراتژي آنان متناسب با زمان مي تواند متنوع باشـد فعالين ناسيوناليست بسيار گيراس .ت

، 1830مثلا در بوجود آمدن بلژيك در سال  مذهب كاتوليك نقش اصلي را بازي كرده اسـت
و ايـن تفـاوت كاتوليك هاي جنوب مي خواستند از كالونيست هاي شمال هلند جـدا بـشوند

كاتوليسيسم هويت. كنار هم بودند مذهبي باعث انشقاق سياسي شد كه دويست سال بود در 
ملي بلژيك شد در حالي كه يك جريان قدرتمند لائيك كه از قـرن شـانزدهم در مخالفـت بـا 

امـا اخـتلاف مـذهبي كـه عامـل جـدائي. رفرم مذهبي شكل گرفته بود در آنجا وجود داشت 
و عامل زبـا  ن كـه در ابتـدا بلژيك از هلند بود بتدريج موقعيت استراتژيك خود را از دست داد

و محور تبليغات ناسيوناليست ها شدو  كاملا ثانوي بحساب مي آمد جاي مذهب را گرفت
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و اكنـون زبـان و حس جدائي را بيـدار نمـود فرانسه زبان ها را از هلندي زبان ها متمايز كرد
امروز همين سياست مي تواند در جهـت عكـس. بعنوان هويت مذهب را كاملا كنار زده است 

.ل كند چنانكه در يوگوسلاوي سابق عمل كرد عم
اصلاح گران زبان در قرن نوزدهم براي بوجود آوردن هويت مشترك بين كروات ها وصرب هـا
با استفاده از يك لهجه مياني زبان جديدي ساختند كه مي بايست جانـشين هويـت تـاريخي 

، كروات ها شروع به صرب آنها بشود اما با انحلال فدراسيون يوگوسلاوي در پايان قرن بيس  تم
و ايـن جـدائي زبـاني زمينـه جـدائي  و كاربرد كلمات خالص كروات رونق گرفت زدائي كردند

.سياسي كروات ها از صرب ها را فراهم كرد 
ساختن زبان مشترك تركيبي در تاريخ ايران نيز سابقه دارد از جمله در دوره صفويه همراه بـا

با  و اعراب دولتي كردن مذهب شيعه نظر ، فارس ها ينكه اتباع دولت صفوي متشكل از تركان
و  ، فارسي زبـان شـعر و نيز از دير باز در قسمت شرقي خلافت اسلامي عربي زبان دين بودند
، ادباي دوره صفوي زبان تركيبي از اين سه متداول كردند كه براي بـا  تركي زبان سياست بود

د  و آثار ادبي آن و) ختـائي( وره از جمله ديوان شاه اسـماعيل صـفوي سوادان قابل فهم بود
از. ديوان محمد فضولي از تركان عراق دو نمونه برجـسته آن زبـان تركيبـي مـي باشـد بعـد

و فرهنگستان  تاسيس حكومت متمركز در ايران نوشتن به فارسي لهجه تهراني رسميت يافت
م  و و تركي را از زبان كتبي حذف كرد مـروج زبـان» ربعـه« حفل ادبي آن زمان لغات عربي

.ادبي فارسي امروزي شد 
و آماده ترين وسيله بـراي و اولين فرهنگ با وجوه متعدد خود عنصر اصلي تمايز جوامع است

بـراي مردمـي كـه هرگـز قـدرت سياسـي در محـدوده. نشان دادن تفاوت ملت ها مي باشد 
ه  و استوني و يا مردمي كه مدتهاي مديد مـابين جغرافيائي خاصي نداشته اند نظير لتوني ها ا

و مـشخص كننـده آنهـا از دولتها قرار داشته اند مانند ليتوانيائي ها فرهنگ تنها منبع هويـت
كرد ها در منطقه خاور ميانه نيز همين وضعيت را دارا مـي باشـند كـه. ملل ديگر بوده است 

و ملت كـرد اكنـون تنهـا از بجز خود مختاري هاي طايفه اي هرگز دولت مستقلي نداشته اند 
.طريق فرهنگ كردي قابل شناسائي است
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، آنهـا آوازهـاي محلـي را نقش فولكلوريست ها در ساختن فرهنگ ملي قابـل تمجيـد اسـت
و اسـطوره  و افسانه ها ، اشعار عاميانه را جمع آوري كرده تنظيم مي كنند بازخواني مي كنند

و از اين  طرق مواد لازم را بـراي وحـدت فرهنگـي فـراهم مـي هاي ملي را مكتوب مي سازند
و فنلانـد انجـام يانتـه اسـت  ، اسلووني در كنـار آن ايجـاد. آورند يعني كاري كه در اوكراين

و كار سيستماتيك اين نهاد ها فرهنگ ملي را مي سازد كـه در بحركـت در  نهادهاي فرهنگي
.آوردن جنبش ملي از آن استفاده مي شود 

و هندو كه در دوره استعمار رابطه آنها با گذشته قطع شده بود تبليغ فرهنگ ، عرب آفريقائي
و تمايز گذاري با فرهنگ غربـي در جهـان سـوم بـراي  در مبارزات آزاديبخش بكار گرفته شد

فـرانتيس فـانون بـه اهميـت تعيـين. بهره برداري سياسي لازمه جنبش هاي آزادي ملي بود 
ا  فرهنـگ ملـي بـه روشـنفكران. ستعماري تاكيـد بـسيار دارد كننده فرهنگ در مبارزات ضد

و شخـصيت در برابـر متوليـان فرهنـگ  و در عين حال اعتبار جوامع مستعمره انگيزه تحقيق
و ايـن راز.استعماري مي دهدو از مستحيل شدن آنان در فرهنگ مسلط جلوگيري مـي كنـد 

. است اصلي شيفتگي روشنفكران ناسيوناليست به فرهنگ ملي خودشان
و كامـل دسترسـي پيـدا بكننـد حتمي نيست كه پرچمداران ناسيوناليسم به يك فرهنگ بكر

جستجوي فرهنگ بكـر بيمعنـي اسـت زيـرا فرهنـگ هـا. هرچند كه ادعاي وجود آنرا دارند 
و دورگـه شـدن  و دائما در حال دگرگـوني و تاثير مي پذيرند همواره از يكديگر وام مي گيرند

ه اينها تلاش براي يافتن فرهنگ مستقل ملي به ملل غير حـاكم امكـان مـي هستند اما با هم 
دهد تا در مقابل ملت حاكم از هويت ملي خود دفاع نمايند به بيان ديگر فرهنگ ملي بوجـود
و بايد توجه داشت كه غير عملي بودن، اسطوره بـودن  و اسطوره ملي را زنده مي كند مي آيد

.زش سياسي غير قابل انكار آن كم نمي كندو حتي توهمي بودن چيزي از ار
آنچه كه در عصر مدرن گفته مي شود هركس حق دارد آنطور كه دوست دارد زندگي كند در

و. مورد جوامع ملي نيز صدق مي كند  فرهنگ حق وفادار بودن به ريشه هارا بيـان مـي كنـد
و بيان مي باشد در عين حال اين احساس افتخ  ار زمينه هاي اجتمـاعي جزئي از آزادي عقيده

و فرهنگي خودشان انكار ناپذير است  .و تاريخي داردو وابستگي انسانها به محيط اجتماعي
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فرهنگ در ميان ملل كم جمعيت اروپاي شرقي كاملا بعنوان اهرم حركت هاي ملي بكار برده
ش» ملل بدون تاريخ« شده است كه انگلس آن هارا  دن قـادر مي ناميد كه در صورت مستقل

نبـود( اجتماعي) تشكل سياسي وجود ندارد(به ادامه حيات نخواهند بود زيرا از نظر سياسي 
مـورد.قادر به حكومت كردن نيـستند) نبود فرهنگ عالي(و فرهنگي) رهبران نخبه محلي 

اسلواك نمونه اين شكست همه جانبه بود كه در هر سه عرصه كمبود داشت اما فرهنگ ملـي 
.ف هارا برطرف كرد تمام ضع

و بـه سيـصد مورد ديگر آلمان است كه در پايان قرن هيجدهم از لحاظ سياسـي نـاتوان بـود
و فرهنگ به مردم آلمان امكـان داد تـا بعنـوان يـك واقعيـت  منطقه مستقل تقسيم شده بود

، فرهنگ عـالي در آلمـان قـرن هيجـدهم. تاريخي اظهار وجود بكنند  برخلاف ملل كم شمار
و اسطوره ملـي بـه پيـدايش بلافاصـله كام و همراه با دو پرنسيپ ديگر يعني زبان لا عيان بود

لوتر با ترجمه انجيل به زبان آلماني بـه مـردم عـادي اجـازه داده بـود. ملت آلمان منجر شد
و يك فرهنگ ملي بشوندو بمـوازات آن كـشف بقايـاي ژرمانيـا بـه  صاحب يك زبان مشترك

و آلمـان پايـان قـرون مورخين اومانيست اجا  زه داد يك رابطه مستقيم بـين قبايـل ژرمنيـك
آرمينوس رئيس قبيله چروسك كه عليه رومـي هـا جنگيـده بـود نـام. وسطي بر قرار نمايند 

و به صورت شخصيت مركزي در اسطوره ملي آلمان در مي آيد» هرمان«آلماني  را مي گيرد
شـيلر اهميـت ايـن قـدرت. ني هـا مـي شـود، برتري اخلاقي او جايگزين ضعف سياسي آلما 

امپراطوري سياسي حكومت مي كنـد« معنوي را در مقابل دشمنان درك مي كند ومي گويد 
ايـن وجـدان جمعـي بـا نظريـات» وامپراطوري روشنفكران بي وقفه برتري ايجاد مـي كنـد 

و همچنين از طرف رما» هردر« تئورسين ناسيوناليسم  نتيـك هـا بطور قطع تقويت مي شود
، نقاشـي( غليـان فرهنگـي. ستوده مي شود  ، موزيـك ، تئـاتر در ميـان نخبگـان) ادبيـات

و بـالاخره بـا  و منجر به تحرك سياسي گشت احساس جامعه فرهنگي مشترك را بوجود آورد
.اتحاد قسمتهاي مستقل آلمان واحد بوجود آمد 

اسي محدود نمي شود بلكه در ميـان استفاده از فرهنگ تنها به ملل منطقه اي فاقد قدرت سي
گروههاي قومي نيز كه در محدوده يك ملت همسايه فرهنگي قرار گرفتـه انـد متـداول اسـت 
و بقاي جمعي خود دفاع مي كنند قوم مجار تا سال   آنها با اتكا به فرهنگ قومي خود از هويت
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و دياسپوراي ملل مخت. داراي اين وضعيت بود 1945 لف هم كار فرهنگـي در ميان مهاجرين
و يهوديان سراسر جهان مثال زنـده. بعنوان سيمان حفظ پيوند با فرهنگ مادر عمل مي كند 

.آن مي باشند


